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روایت‌هایی از زندگی جوانان مشهدی که با  توانمندی‌های مختلف در جامعه ا‌ثر‌گذار هستند

شجوانان هوشمند، نخبگان هدفمند
زار
ــ
ــ
گ

۴شنبه
 1۴۰۲ اســفند   ۲
11 شــعبان  1۴۴۵
شـــــماره ۴1۶۲

معصومه فرمانی کیا

  دنیـای جوانـان دنیایـی پر رنگ تـر، پر شـورتر، پر انگیزه تـر، شـادتر، رنگین تـر و اصلا دنیـای ترین‌هاسـت. آدم هـای ایـن دنیـا یک عالم حـرف برای گفتن دارند 
گزارش 

روز
. حتـی با اسـم و رسـم بعضی هـا که در ایـن دنیـا مشـهورترند و موفقیت هـای ویـژه ای دارنـد به بهانه هـای مختلف آشـنا شـده ایم. اما  که بارهـا و بارهـا شـنیده ایم 

. بـرای تهیه ایـن گزارش  حیفمان آمـد مـاه شـعبان و شـادمانی باشـد و میلاد حضرت علی اکبر)ع( و روز جـوان و سراغ ایـن نسـل نرویـم، حتی بـرای چندمیـن بار 

با سـازمان های مختلفـی ارتباط گرفتیم و از آن ها خواسـتیم گزینه های مناسـبی را معرفی کنند و افراد زیادی در فهرسـت انتخابی ما قـرار گرفتند؛ از جوان هایی 

که تندیـس جشـنواره های مختلـف را از آن خـود کـرده تا آن هایی که بر سـکوهای قهرمانی ایسـتاده اند؛ جوانانی که وقـت خود را وقف کرده انـد و آن هایی که فکرهـای بکری دارند 

و به جامعـه ما رنگ تازه ای می دهند و همه و همه یـک عنوان ناب دارند: نخبه جوان.

 او از هــمــان دوران 
دانشگاه از یک گروه 
جــــهــــادی کــوچــک 
که تعداد اعضایش 
انگشتان دست  به 
ــیـــد،  ــم نـــمـــی رسـ ــ هـ
شروع کرد. عشق می کرد و لذت می برد، وقتی 
می دید نیت خیر آن ها خیلی زود به بقیه 
اثبات می شود و دیگران به آن ها اعتماد 
می کنند. کم کم نیکوکاران دیگر هم پای کار 
آمدند. تعدادشان روزبـــه روز بیشتر شد. 
مریم شکاری پزشک گروه جهادی است. 
همه »خانم دکتر« صدایش می کنند و البته 
در حال تحصیل برای دوره تخصص است. 
مــی رود ســراغ جریان زندگی اش و تعریف 
می کند: تربیت بر اساس مهرورزی باعث 
شــده اســت از هــمــان کــودکــی به نیازهای 
دیگران بی تفاوت نباشم. بزرگ تر که شدم 
دوست داشتم به اندازه توانایی هایم برای 
دیگران وقت بگذارم و مفید باشم و وصف 
گـــروه جــهــادی دانــشــگــاه و فعالیت هایی 
که اعضایش انجام می دادند ترغیبم کرد 
که در این گروه شرکت کنم. محرومیت زدایی 
را مــحــور کارهایمان قــرار دادیـــم. در قالب 
گروه های دانشجویی، مناطق و روستاها 
را شــنــاســایــی مـــی کـــردیـــم؛ از ایـــن روســـتـــا 
به آن روستا؛ پیر، جــوان، زن، مرد؛ در بین 
عشایر و... . در گام های بعدی به موکب هایی 

رسیدیم که پایان ماه صفر پا می گرفت 
و هــمــه ایــن فعالیت ها بـــرای زنــدگــی من 

 جریان ساز شد.  �
او ادامــه مــی دهــد: به نظر من مهم ترین 
نیاز برای یک جوان رسیدن به حس آرامش 
ــاوری اســــت. زمــانــی کــه یــک نفر  ــ ــودب و خــ
احــســاس کند که مفید اســـت، ایــن حس 
در وجودش جوانه می زند و ریشه می دواند 

 و روزبه روز قوتش بیشتر می شود.  �
خانم دکترِ روایت ما غالبا ایام آخر هفته اش 
را مــــی گــــذارد بــــرای اردوهــــــای جــهــادی. 
بـــا آدم هـــای زیـــادی دمــخــور شـــده و پــایــه 
دوستی هایشان عمیق شده است. دوست 
دارد یکی از این جریان ها را برای ما تعریف 
کند. می گوید: زن جــوانــی بــود که در یکی 
از موکب ها به خاطر دندان درد مراجعه کرد 
و از همان جا شماره تلفن من را داشت. یک 
روز تلفنم زنگ خــورد و از پشت خط زنی 
احــوال پــرســی گــرمــی کـــرد. اول نشناختم 
و تا بیشتر حرف زد، متوجه شدم کیست 
کــردم. هنوز به یادش هستم.  و کلی ذوق 
تعریف کرد که دوقلو باردار است و پزشک 
در معاینه گفته است بچه ها مشکل دارند 
و هزینه سونوگرافی را نداریم. با بچه های 
ــور کــردیــم  ــفـــت وجـ جـــهـــادی هــزیــنــه را جـ
و خداراشکر دو قلوهای خوشگل پسر سالم 
به دنیا آمدند و این شیرین ترین هدیه ای 

بود که خدا به ما داد.

حس آرامش  و خودباوری

 محمود ارجمندی 
کت  مل شر عا یر مد
یتگر  وا ر هنر سبز و 
ــت  ــ ــ جــــــــوانــــــــی اس
که سال ها در زمینه 
ــت  ــ ــس ــ ــط زی ــ ــی ــ ــح ــ م
فعالیت می کند و مــی تــوانــد مــاجــراهــای 
ــفــتــی کــه جــوانــان  ــیــرگــذار زیــــادی از ال ــأث ت

کشان دارند تعریف کند.  �  با آب وخا
ــه زنـــــدگـــــی اش  ــ ــ ــیــــن دهـ ــومــ او هـــــم ســ
را تجربه می کند و خــوشــحــال اســت که با 
گروهی از جوان های هم سن وسال خودش 
در مسیری گــام گذاشته اســت که به نفع 
محیط زیست است. تعصب و تقید عجیبی 
درباره محیط زیست دارد و می گوید: این 
محیط بستر همه اتفاق های دنیاست 
و کاهلی در حفاظت از آن به قیمت نابودی 

 جان بشر تمام می شود.  �
ارجــمــنــدی از آن دســـتـــه جــوانــانــی اســت 
که ادعا دارند نسل جدید و جوان امروزی 
گــــــاه اســـت  ــد و آ ــن ــم ــوش مـــا بـــه شـــدت ه
و از تأثیرات مخرب بر محیط زیست مطلع؛ 
از اینکه چه جریان هایی بر خشک شدن 
تالاب ها و رودخانه های ما اثر می گذارد 
کــثــر شهرها  و اینکه شاخص آلــودگــی در ا
بــالاســت و عاملی اســت کــه آمــار بیماران 

 سرطانی را بالا می برد.  �
او در راســــــتــــــای فـــعـــالـــیـــتـــی کــــــــه دارد، 
کــیــد مــی کــنــد: ما  ــار تــأ چــنــدیــن و چــنــد بـ
در بدترین شرایط محیط زیستی ایــران 
هستیم؛ اما در همین اوضــاع هم مجبور 
و محکومیم امیدوار باشیم. از اقدامات 
جوانان در شهرهای مختلف برای نجات 

محیط زیست می گوید. با همکاری 
محلی ها در روستای کوچکی به نام »الگن« 
چرای دام را ممنوع کردند و این باعث شد 
در چند هکتار زمین درختان بلوط رشد 
کنند که ضامن آینده محیط زیست اند؛ 
ع تعریف می کند که در حال  یا از سیروس زار
احیای تالاب های کم جان است. این ها 
را مثال می زند تا بگوید ما جوانان و فعالان 
محیط زیست خراسان فقط نگران این 
ــان و شـــهـــر خــــودمــــان نــیــســتــیــم.  ــ ــت ــ اس
در هرگوشه از ایران زخمی بر پیکره آن وارد 
ــود؛  ــون مــــی شــ ــ ــرگـ ــ شـــــــود، حـــــال مــــا دگـ
ــاشــد، چه جنگل های  چــه خــوزســتــان ب
شمال و چه ارومیه که قلب تپنده ایران 

 است.  �
او از دستاوردهایی که فعالان محیط زیست 
در این استان داشته اند، تعریف می کند: 
مـــوفـــق شـــدیـــم در بــــرابــــر بـــهـــره بـــرداری 
از آرامستانی که در کنار چاه های آب شرب 
انتقال دهنده به مشهد احداث می شد، 
ــرداری  ــره ب ــه ایــســتــادگــی کنیم و مــانــع از ب
شــویــم، یــا بــه خــاطــر کــاهــش آســیــب هــای 
کشف رود برای آبیاری محصولات کشاورزی 
شــــــــــروع بــــــه اطــــــاع رســــــانــــــی کــــردیــــم 
و آســـــــتـــــــان قـــــــدس رضـــــــوی و شــــرکــــت 
آب و فاضلاب قرارداد زمین هایی را که اجاره 
داده بودند، لغو کردند و این دستاورد بزرگی 
ــنــار آن  اســت کــه نــمــی شــود بــه راحــتــی از ک
گذشت. می خواهد این نکته را هم از قلم 
نیندازیم. همه این اتفاقات که در ایران رقم 
ــورده، به همت استاد محمد درویــش  خ
بوده است؛ کسی که همه عمر خود را وقف 

محیط زیست کرده است.

 نجاتگران محیط زیست

ه  هید علی ر  سید 
ــزار  ــ ــرم افـ ــ طــــــراح نـ
اســــت و از جــمــلــه 
جـــوانـــانـــی کــه یــک 
ــزار خــارجــی  نـــرم افـ
را بـــــرای اســتــفــاده 
در آموزش و پرورش بومی سازی کرده اند 
و بــا استفاده ا ز ایــن نــرم افــزار می شود 
گی  جلسات زیــادی را مدیریت کــرد. ویژ
او شــیــوه خــاص تــدریــس کــردنــش اســت؛ 
بــه قــول خــــودش کــاس هــایــش بیشتر 
دانــش آمــوز مــحــور اســت و اعــتــقــاد دارد 
هــــم ســــالان زبــــــان هـــمـــدیـــگـــر را بــهــتــر 

می فهمند. می گوید: شانزده سال 
است سابقه تدریس دارم و تجربه به من 
ثــابــت کـــرده اســت نــوجــوان هــا توانمند 
گر به آن ها اعتماد کنیم  و مستعدند و ا
و کــار را به دستشان بسپاریم، پشیمان 

 نخواهیم شد.  �
ــای زیـــادی  ــ ــروژه ه ــ او مــی گــویــد: مـــن پ
ــا  ــ ــی از آن هـ ــرخـ ــم و بـ ــن ــی ک ــی م ــ ــراح ــ را ط
ــوزان مــی ســپــارم  ــــش آمــ را بـــه دســـت دان
و باورتان نمی شود که نتیجه کار چقدر 
رضایت بخش بــوده اســت و به نظر من 
اعتماد به جوانان و نوجوانان می تواند 

حلال مشکلات جامعه باشد.

به نوجوان ها اعتماد کنیم

گــر شما هم  شاید ا
ــاشــیــد  ــا ب ــ جـــــای م
و پــــای حــرف هــای 
جـــوانـــی پـــر انـــرژی 
لع  با و بنشینید که 
ــاق حـــرف  ــ ــی ــ ــت و اشــ
کــام از اختراعاتش  می زند و همان اول 
ــنــه کــمــک بـــه درمـــان  ــه در زمــی مــی گــویــد ک
ناباروری ثبت شده است،بیشتر مشتاق 
به شنیدن شوید و شاید گاه حرف هایش 
ــز بـــه نـــظـــر بـــرســـد.  ــ ــی ــ ــراق آم ــ بـــرایـــتـــان اغ
محمدجواد‌سروقدی از زمان دانش آموزی 
به فکر طــرحــی بـــوده اســت کــه بــه درمــان 
ــاروری زنـــان کــمــک کــنــد. بــا مــشــورت  ــابـ نـ

ح کیت آماده سازی اسپرم  استادانش طر
به ذهنش می رسد و کارهای مقدماتی آن 
را هم انجام می دهد؛ اما دنیا دنیای فناوری 
اســت و هــر ســال باید به فکر اســتــفــاده از 
شیوه های نوین بود. محمدجواد که حالا 
بهار 22 سالگی را پشت سر می گذارد و نام 
ع پشت بند نام خانوادگی اش است،  مختر
تعریف می کند: سفری به اصفهان داشتم 
و اعلام شد که به یک روش نوین و جدید 
ــرای درمـــان نـــابـــاروری نــیــاز اســت و مــن  بـ
تصمیم گرفتم کیت هوشمند آماده سازی 
اسپرم را آمــاده کنم که مزیت های زیادی 
دارد؛ مــثــا فــرایــنــد آمـــاده ســـازی اســپــرم 
را در کـــمـــتـــریـــن زمـــــان انـــجـــام مـــی دهـــد 

و علاوه بر این بدون استفاده از محیط های 
شیمیایی به ثمر می رسد و شانس باروری 
در ایــن روش خیلی بیشتر از شیوه های 

 دیگر است.  �
ثبت اختراع او دو سال پیش انجام شده 
ــال آیــنــده وارد تــولــیــد انــبــوه  ــ اســـت و از س
می شود. این کیت چندین و چند اختراعی 
است که او در زمینه ناباروری انجام داده 
اســـت. همه فعالیت های او و تــولــیــدات 
گروهش در این موضوع و حمایت های بعد 
ــت دارد  ــ ــه مـــی شـــود و دوسـ ــاص از آن خ
ــی  ــ ــانـ ــ ــه از زمـ ــ خـــــرده روایـــــت هـــــایـــــی را کـ
دانــش آمــوزی پیش پایش سنگ اندازی 
می کرده است، تعریف کند تا دیگران بدانند 

چرا خیلی ها با وجود ایده و طرح های 
 جالبی که دارند، به سراغ اختراع نمی روند.  
حــرف بـــرای گفتن خیلی زیـــاد اســت و او 
گر پدرم  به همین اندازه بسنده می کند: ا
و حــمــایــت هــای مــالــی او نــبــود، مــن هیچ 
پشتیبانی نداشتم. هزینه ها بــرای ثبت 
اختراع سرسام آور است و فرایند طولانی 
سیستم اداری و چرخه ها و سیکل های 
باطل باعث می شود خیلی ها عطای این 
کار را به لقایش ببخشند و به همین خاطر 
است که غالبا درس و دانشگاه که به پایان 
می رسد، بحران بیکاری آغاز می شود؛ چون 
ع و اخــتــراع بیگانه  اجــتــمــاع مــا بــا مــخــتــر

و غریبه است.

هزینه ها برای ثبت اختراع سرسام آور است

نیاز اینکه بخواهند 
در یک محیط شاد 
زندگی کنند  در میان 
جـــــوانـــــان بــیــشــتــر 
اســـــت. ایــــن حــس 
ــی در وجـــــــــود  ــ ــت ــ ح
آن هایی که سرگرم هنر هستند پر رنگ تر 
است. درحالی که خیلی از همین جوان های 
اطرافمان می گویند عرصه عمومی برای 
شادی کردن آن ها تنگ است و باید خیلی 
از نیاز های خوب را سرکوب یا محدود کنند، 
بعضی ها ثابت کرده اند این گونه نیست. 
ــای  ــری و پـ ــگـ ــوان دیـ ــ ــراغ جـ ــ مـــی رویـــم سـ
صــحــبــت هــای هــنــرمــنــدی می نشینیم 
که جزئیات روزمـــره زندگی او بــا کــار  و هنر 

 پیوند خورده است.  �
سمانه نوری در دهه سوم زندگی اش است 
و از زمـــــــــانـــــــــی کـــــــه قـــــــدرت فــــکــــرکــــردن 
کــرده، سعی کرده  و تشخیص دادن پیدا 
است از کوچک ترین فرصت ها استفاده کند 

و دقیقه ای را از کف ندهد. در همان فاصله 
کوتاهی که با هم هم کلام می شویم، خیلی 
کید به کسانی که مخاطب این  صریح و با تأ
گــــزارش هــســتــنــد، بــا قــاطــعــیــت مــی گــویــد: 
بزرگ ترین سرمایه زندگی زمان است و آن 

 را از دست ندهید.  �
از دیگر خصوصیات اخلاقی سمانه این 
اســـت کــه خــیــلــی پــشــتــکــار دارد و دلــســرد 
نمی شود. اصلا سد و مانع برایش مفهومی 

 ندارد.  �
سمانه می رود سراغ تعریف کردن از عشق 
و علاقه ای که از کودکی او را پای بوم نقاشی 
کشانده است و می گوید: از کودکی نقاشی 
ــت در زمینه  ــال اس مــی کــردم و ســیــزده س
مدادرنگی و هایپر مشغولم. هم آموزش 
ــرده ام، هــم آمـــوزش  ــ ــده ام و تــمــریــن کـ ــ دی
می دهم. مثل خیلی از جــوان هــای دیگر 
ــای زیـــادی دارد و بـــرای دستیابی  آرزوهــ
به آن ها سعی می کند هیچ فرصتی را از کف 

 ندهد.  �

او تعریف می کند: از دو سال پیش گچ بری 
و پتینه کاری روی دیوار را هم شروع کردم 
و در مدتی کوتاه با افراد و هنرمندان زیادی 
ــا شـــدم و هــمــکــاری کـــردم.  ــن در شـــهـــر آش
حرف هایم را خلاصه کنم؛ زندگی برای من 
در کار و هنر تعریف شده است و خدا راشکر 
ــرده ام هــیــچ فــرصــتــی را از دســــت  ــ ســعــی کـ

 ندهم.  �
او ادامه می دهد: خیلی به محدودیت هایی 
ــد،  ــه دارن ــای ــان از آن گ ــوانـ کــه بــرخــی از جـ
اعــــتــــقــــادی نــــــــــدارم؛ چــــــون بـــســـیـــاری 
از توانمندی ها از دل همان محدودیت ها 
برمی آید. شاید خیلی ها فکر کنند این حرف 
یک شعار است، ولی من با همه وجود به آن 
ــه در آن  اعتقاد دارم. سمانه شرایطی را ک
بزرگ شده است مرور می کند و می گوید: من 
در خانواده ای بزرگ شده ام که نیاز مالی 
کــیــد می کند  ــدرم هــمــیــشــه تــأ ــ ــم. پ ــداریـ نـ
که همه چیز مهیاست و لازم نیست کار کنیم؛ 
اما من دوست دارم به عنوان یک دختر 

جــوان در ایـــن ســن وســال مستقل 
باشم و روی پای خودم بایستم؛ بدون اتکا 
ج دادم  و تکیه به کسی. جــســارت بــه خــر
تا توانستم خودم را به اطرافیان اثبات کنم 

 و این جسور بودن و لازمه کار است.  �
سمانه اعتقاد دارد که تلخی هایی که برای 
برخی از جوان ها بازدارنده است، می تواند 
پله های پیشرفت باشد و شــروع می کند 
گر  وایــتــی که ثابت کــرد ا به تعریف کردن ر
بخواهد می تواند: ماجرا ازاین قرار است 
که می خواستم برای تولد فرزند دوستم 
یک تابلوی نقاشی هدیه ببرم و موضوع 
را با یکی از بهترین استادانم که خیلی روی 
او حساب می کنم درمیان گذاشتم. استادم 
گفت: تنهایی نمی توانی. این عبارت خیلی 
برایم سنگین بود و تلاش کردم کار را شروع 
ح زدم و تکمیلش کردم  کنم. تنهایی طر
و یکی از بهترین آثار من شد و البته نقطه 
گر بخواهم،  عطف زندگی ام؛ زیــرا دیــدم ا

می شود و اتفاق می افتد.

 زمان را غنیمت بدانید

 شادی جوانان در انتخابات
فرمانی کیا| برحسب اتفاق، هنگام پایان بازی ایران 

ــیــرون بــودم  ــام مــلــت هــای آســیــا ب ــن در جــ ــ و ژاپ
ــاد و الــبــتــه جــریــان زیبایی  و شــاهــد تــرافــیــک زیـ
در یکی از خیابان های مشهد که حال و هوای 
تازه ای به آن شب زمستانی داده بود. عده زیادی 
از جوان ها مولودی گذاشته بودند و بیرون از مغازه های 
محل کسبشان دست به دست شیرینی می چرخاندند، 
گپ می زدند و می خندید؛ انگار نه انگار زمستان بود 

 و سوز و سرما.  �

روان شــنــاســان و جامعه شناسان زیـــادی معتقدند 
شادی در بین اجتماع و به ویژه نسل جوان در کاهش 
آسیب های اجتماعی به شدت تأثیر گذار اســت؛ آن 
کثر خانواه ها درگیر معیشت اند  هم در اجتماعی که ا
کثر تفریج جوانان و نوجوانان به فضای مجازی  و حدا

 ختم می شود.  �
آن شب خیلی ها پشت ترافیک خودروهایی ماندند 
که برای تماشای شادی جوانان موبایل به دست بیرون 
آمده بودند. فیلم می گرفتند و معلوم بود از این صحنه ها 

به وجد آمده اند و حسابی کیفورند و لذت می برند. این 
موضوع نشان می داد که نشاط مدت هاست از برنامه 
زندگی خیلی از ما حذف شده است و این اصل لازمه 

 زندگی تک تک ما و به ویژه نسل جوان است.  �
حــرف از شـــادی و نشاط -آن هم بــرای جــوانــان- که 
سرنشینانش می شود، شاید صــدای اعتراض خیلی 
از مسئولان بلند شــود و مثلا بگویند سینما هست، 
پارک هست و علاوه بر همه این ها مجموعه های آبی 
تا دلتان بخواهد هست و هزاران مجموعه تفریحی و این 

 حرف ها قبول نیست.  �
اصلا همه این ها درست و برنامه هایی که مدیران شهری 
برای نسل تازه نفس ما در نظر می گیرند محترم است؛ 
اما حرف اینجاست که شادی را نمی شود تصنعی ایجاد 
کرد. برای ایجاد شادی باید شرایط آن را هم مهیا کرد 
و علاوه بر این ها باید اقتضائات اجتماعی و اقتصادی 
و فرهنگی را در نــظــر گرفت . بخشی از شـــادی، شادی 
اجتماعی اســت و وقــتــی مــن عضو اجتماعی هستم 
که آدم های اطرافم همه عبوس و ناراحت اند، برنامه ای 

گر برای شادی ام باشد، موقتی و گذراست و حس  هم ا
مثبتی ندارد و این جریان باید در تار و پود همه اجتماع 
جوانه بزند و ریشه بدواند، تا ما هم حالمان خوب شود 

 و ... .  �
جام ملت های آسیا به پایان رسید، اما جریان تازه دیگری 
در راه است که می توان عیش و نشاط را در نسلی تماشا 
کرد که به دنبال یک نشاط بزرگ اجتماعی اند. جوان ها 
حتما حال و هوای خیابان ها را در روز انتخابات مثل 

یک پیروزی بزرگ جشن می گیرند.

یادداشت


